
1 5

2020-2021  
 

Persian Abstracts | 245 

 
 

 

 

 شرور-شدن و بدن بدون عضو:

 تحلیل رمان ناپیدا اثر پل آستر از منظر ریزوآنالیز دلوز-گاتاری

  معین مرادی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

 ول(ؤ )نویسنده مس ملکیناصر 

 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران دانشیار

 چکیده

متفکرین فرانسوی ژ یل دلوز و فلیکس گاتاری از منظر با توجه به نظریه ریزوم  حاضر مقاله

 های اصلی خود درهای متضادی که پل آستر برای شخصیتکند که نقشاستدلال می

ها در حال براساس دگرگونی در رفتارهای آن در نظر گرفته است ( 0202) ناپیدارمان 

گیرد و رفته دلوزی قرار می «شدن»تکامل هستند. در حالی که قهرمان داستان در فرآیند 

داستان به هیبتی رادیکال از یک بدن بدون  ضدقهرمانشود، رفته به یک شرور تبدیل می

نند مفهوم بدن بدون هایی همااست تا سرنخآن  آید. از این رو این مطالعه برعضو در می

گاتاری در رمان بیابد. دلوز و گاتاری، مفاهیم شدن و بدن بدون عضو را در -عضو از دلوز

نقد دلوزی، شش اصل سازی کنند. به همین سبب، برای پیادهریزوم مطرح می ظریهنذیل 

پردازی و ردیابی در نقشه تباط، ناهمگنی، کثرت، انقطاع غیردلالتی،ریزوماتیک شامل ار 

های اصلی داستان، قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب، شخصیت بررسیرمان ناپیدا مورد 

گذارند، ضمن آن که خط روایی گرایانه خود را به نمایش میگرایشات ریزوماتیکی و کوچ

شود. در نهایت، این مقاله از طریق اجرای نقد ریزوماتیک، داستان چندگانه می

 مثابهبه  –هستند  اجتماعی هنجارهای از رهایی همانا که – را های رادیکالوشکنیقلمر 

 نماید. زندگی معاصر آمریکایی معرفی می معضلاتاصلی پل آستر برای بازنمایی  شگرد
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